
عقب ننشسته اند، بلکه در زمینه علم و فناوری و فرهنگ و ادبیات و 
اندیشه و... همواره پیشگام بوده اند؛ اما در سه - چهار قرن اخیر چه 
اتفاقی می افتد که ناگهان چشم باز می کنیم و می بینیم از قافله تمدن 
و توسعه بشدت عقب مانده ایم؟! آیا ریشه های این موضوع به دور 
شدن از معیارها و تضعیف ارزش های دینی بازمی گردد، یا تقویت آنها؟ 

توسعه یافتگی در نگاه دینی چطور باید تعریف شود؟
 به الفبای 

ً
ایرانیان با گسترش دادن خط و الفبای خویش )که مسامحتا

عربی شهرت یافته است( و تکمیل موارد چهارگانه خوشنویسی، تذهیب، 
جلد سازی )یا همان صحافی( و نقاشی به استقبال دینی رفتند که معجزه 
اصلی آن یک کتاب بود؛ معجزه ای که برخلاف مرده زنده کردن، شفا 

»قــانــون« را که در فارسی باستان به 
ــداع و بــه کار  آن »داتـــه« می گفتند، ابـ
برده اند. »دیتا« در زبان انگلیسی )به 
معنای اطلاعات( و کلمه »داد« )به معنای 
عدالت( در فارسی امروز از همین ریشه 
»داته« محسوب می شوند. مهمترین 
ویژگی قانون »عمومیت« آن است. 
)دستورالعمل هایی که همه اجرایش کنند 
ج« جلوگیری کند.( درست  ج و مــر و از »هــر
مثل شریعت و احــکــام دیــنــی. شاید 
همین جا متوجه شویم که چه روابطی 
ــانــت و مــدنــیــت از یــک ســو و  بــیــن دی
ــوی دیگر  تــمــدن و قانونگرایی از س
وجــود دارد. یا این که چرا پادشاهان 
بـــزرگ ایــرانــی نخستین پیشگامان 
تعیین و اعــلام دین رسمی در داخل 
مرزهای خود بوده اند. اجمالاً، نیازهای 
مختلف باعث می شود ما انسان ها 
دور هم جمع شویم و قانون باعث 
مــی شــود ایــن جمعیت ها تبدیل به 
ــد. قــوانــیــن از اجتماع  ــون جــامــعــه ش
حمایت می کنند و شریعت از قوانین. 
حــال توسعه یافتگی، یــا هــر اهــداف 
و آرمــان هــای اجتماعی دیگری را باید 
 
ً
در قوانین جست و جو کــرد و نهایتا
 بــه بــاورهــای دینی آن جامعه رسید.
ــن یــک جامعه  ــرض کــنــیــم دیـ ــر فـ  )حــتــی اگـ

دین ستیزی است.(
البته بــا شنیدن کلمه قــانــون بــه یاد 
یــکــی از مهمترین کــتــاب هــای علم 
پزشکی نیز می افتیم که حتی تا اواخر 
ســـده هـــای هــفــدهــم مــیــلادی نــیــز در 
کسفورد و بسیاری از دانشکده های  آ
پزشکی غربی، به عنوان اصلی ترین 
ــدریــس  ــم ت ــل مــنــبــع و مـــرجـــع ایــــن ع
ــد. همچنین هــمــه مــی دانــیــم  ــی ش م
که تأثیر ابــن سینا در زمینه منطق و 
فلسفه نیز دست کمی از علم پزشکی 
و داروشـــنـــاســـی و کــالــبــدشــنــاســی و 
فیزیولوژی و غیره ندارد. )همان نقشی 
که امثال مولوی در عرفان، یا خیام و خوارزمی 
در ریاضیات داشته اند و امثال رازی در شیمی 
و غیره.( یعنی ایرانیان در دوران پس از 
اســـلام نــیــز نــه تنها در تــمــدن ســازی 

اینکه خود 
»تاریخمندی« 

چه معنایی 
دارد و تفاوت 
آن با بشریت 
غیر تاریخمند 
چیست، بحث 

مفصلی ست که 
باید در جای خود 

مطرح گردد؛ 
اما مثلا یکی 

از ویژگی های 
این دوره 

شکل گرفتن 
مفاهیمی 

چون »دولت« 
و »ملت« و از 
همه مهمتر، 

قانون و قانون 
گرایی ست
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